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 چكيده: 
گراي چامسكي  رو، توزيع نشانة نفي در سطح جمله در گويش دشتستاني در چارچوب برنامة كمينه در پژوهش پيش

علاوه بر انضمام به فعل خودايستا و فعل   في جمله) مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گويش، نشانة ن2001؛ 1995(
رود. بدين منظور، در اين مقاله با الگوگيري از زانوتيني  هاي فعل نيز به كار مي كمكي زماندار، در جايگاه قبل از متمم

) و  1993)، هاله و مارانتز (1990)، اوهالا (1985)، پاين (1991)، هگمن و زانوتيني (1995)، هگمن (2001؛ 1997(
مراتب نحوي  )، ماهيت نشانة نفي جمله در اين گويش بررسي شده، شيوة توزيع جايگاه(هاي) آن در سلسله1991لاكا (

هاي پژوهش حاكي است كه اين نشانه در جايگاه منضم به فعل اصلي و فعل كمكي زماندار،   گردد. يافته جمله تبيين مي
شود. نشانة نفي به عنوان پيشوند  محسوب مي» جزء قيدي منفي«هاي فعل، يك  ممقبل از مت  و در جايگاه» پيشوند منفي«يك 

هاي تعبيرناپذير نشانة نفي،  يابد. در اين مطابقه، مشخصه منفي پس از توليد در جايگاه هستة گروه نفي، با فعل مطابقه مي
يابد. در  اجي بر روي فعل تظاهر ميشود و اين نشانه بعد از سطح نحو توسط قواعد واژـ و گذاري مي بازبيني و ارزش

هاي فعل قرار دارد، نشانة نفي به عنوان جزء قيدي در جايگاه هستة يك گروه نفي  جملاتي كه نشانة نفي قبل از متمم
 شود. متفاوت توليد مي

 
 مراتب دستوري، بازبيني مشخصه، نشانة نفي. گرا، گويش دشتستاني، سلسله برنامة كمينه:  ها واژهكليد
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 مقدمه . 1
0Fنفي«

اي براي  شدة ويژه ها از ابزارهاي دستوري رسد كه همة زبان يكي از مقولات دستوري جهاني است و به نظر مي» 1
1Fانكار صدق يك جملة خبريِ عادي برخوردارند (وايس

2F؛ ويليس2002، 2

). مقولة نفي از اهميت 2013و همكاران،  3
ت. اين حوزه از ديرباز، خواه از منظر معناشناختي خواه از بعد دستوري و شناسي برخوردار اس بسزايي در مطالعات زبان

اگرچه حوزة ملاحظات نحوي اخيراً توجه بيشتري را به خود  ؛شناسان مختلف بوده است نحوي، مورد توجه فلاسفه و زبان
3Fجلب كرده است. بررسي نفي جمله

4F(در مقابل نفي سازه 4

عة مقولة نفي در سطح جمله، گيرد. مطال ) در اين حوزه قرار مي5
كردن جمله؛  كاررفته در منفي گيرد، از جمله تعيين ابزارهاي زباني مختلف به طيف بسيار وسيعي از موضوعات را در بر مي

مراتبي جمله؛ تعيين ميزان گستردگي دامنة نشانة منفي؛ بررسي تعامل  كردن جايگاه فرافكن نفي در ساختار سلسله مشخص
مضاعف،   گر فرافكن نفي؛ شيوة تبيين نفي وجه و نمود؛ تعيين عنصر مناسب براي جايگاه هسته و مشخصنفي با زمان، 

 ساخت توافق منفي و ساخت قطبي منفي؛ بررسي ابعاد معنايي نفي در سطح جمله و غيره. 
رار خواهد گرفت. سازي در گويش دشتستاني، در سطح جمله و از منظر نحوي مورد بررسي ق در اين راستا، مقولة منفي

پيش از سازة   نشانة نفي جمله در اين گويش ضمن انضمام به جايگاه آغازين فعل اصلي و فعل كمكي زماندار، در جايگاه
اي در جملات خبري منفي نيز قرار  هاي فعل) جمله نظير گروه اسمي، گروه صفتي و گروه حرف اضافه غيرفعلي (=متمم

هاي تمايزدهندة ساختواژي و آوايي و نيز رفتار توزيعي و  كوشيم تا ويژگي ش حاضر ميگيرد. در اين زمينه، در پژوه مي
هاي نحوي هر دو نشانة نفي ـ يعني آن كه در  نحوي نشانة نفي را  بررسي كرده و به طور خاص، ماهيت ساختواژي و جايگاه

 شود ـ را مشخص كنيم.  اي فعل استفاده ميه رود و آن ديگري كه در جايگاه قبل از متمم كارمي جايگاه منضم به فعل به
بندي اين مقاله بدين ترتيب است كه در بخش دوم، چارچوب نظري مورد استفاده در پژوهش و مفاهيم بنيادي  سازمان

انواع نفي، راهبردهاي   بندي شود و همچنين، مفهوم نفي جمله، تقسيم مورد بحث در اين زيربناي فكري معرفي مي
ازي جمله، لزوم درنظرگرفتن نفي به عنوان يك مقوله نحوي مستقل، بررسي ساخت دروني فرافكن نفي س گوناگون منفي

شود؛ در بخش سوم، مسألة مورد  مراتبي جمله ارائه مي و جايگاه هستة آن و نيز تببين جايگاه گروه نفي در ساخت سلسله
گردد؛ بخش چهارم به بحث و بررسي  ايي چند تشريح ميه نظر در زمينة نشانة نفي جمله در گويش دشتستاني با ارائة مثال

مراتبي جمله و نقاط ضعف  هاي جايگزين جهت تبيين جايگاه نشانة نفي در ساخت سلسله شده، ارائة تحليل هاي ارائه داده
 گيري مقاله است. و قوت آنها اختصاص دارد؛ بخش آخر نيز نتيجه

 

 . چارچوب نظري و مفاهيم2
 گرا . برنامة كمينه2-1

) مورد 2001؛ 1995گراي چامسكي ( در اين مقاله، ساخت نحوي نفي جمله در گويش دشتستاني بر اساس برنامة كمينه
ها و  بودن استوار است. از يك سو، اشتقاق گرا بر اصل اقتصادي بررسي قرار گرفته است. چارچوب اصلي نظرية كمينه

                                                 
1 negation 
2  H. Weiss   
3 D. Willis 
4 sentence / sentential negation 
5 constituent negation 
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5Fباشند (لزنيك» اقتصاد«ا معيار دهندة توانش زباني بايد مطابق ب سطوح نحوي تشكيل

). از سويي ديگر، جملات 2002، 1
6Fبايد با كمترين هزينه توليد شوند (كواك

هاي  ). وجود حركت، تقريباً وابسته به نقشي است كه مشخصه7: 1387، 2
7Fكنند (هورنستاين واژگاني در سطوح رابط نظام محاسباتي ايفا مي

اين رسد كه  ). اگرچه به نظر مي291: 2005، 3
8Fكنند، با اين حال برخي از آنها در سطح صورت منطقي [+ تعبيرپذير ها اطلاعات مشابهي را منتقل مي مشخصه

] و برخي 4
 ديگر

9Fتعبيرناپذير -[ 

اي كه داراي محتواي معنايي و واجي است، تعبيرپذير و  ). مشخصه292: 2005] هستند (هورنستاين، 5
10Fشود (زيلسترا عبيرناپذير خوانده ميها باشد، ت اي كه فاقد اين ويژگي مشخصه

11F). به منظور همگرايي16: 2004، 6

جمله،  7
). در برنامة 292: 2005تعبيرناپذير] بايد قبل از سطح صورت منطقي حذف شوند (هورنستاين،  -هاي [ مشخصه

ت (كواك، هاي تعبيرناپذير اس گرا، هر حركت بايد داراي انگيزه باشد و انگيزة اين حركت، حذف مشخصه كمينه
12Fها هاي تعبيرناپذير ممكن است از طريق بازبيني مشخصه ). حذف مشخصه8-7: 1387

: 2004صورت بپذيرد (زيلسترا،  8
14 .( 

13Fهاي تعبيرناپذير دو شيوه وجود دارد: بازبيني از طريق حركت براي بازبيني مشخصه 

14Fو مطابقه 9

هاي  . يكي از شيوه10
15Fگر ــ هسته  بطة مشخصها، بازبيني از طريق را بازبيني مشخصه

هاي تعبيرپذير در جايگاه  است كه طي آن مشخصه 11
). چون 1995هاي تعبيرناپذير در جايگاه هسته را بازبيني كنند و برعكس (چامسكي،  توانند مشخصه گر مي مشخص

ها  البته مشخصه تر است. ها اقتصادي هاي نحوي براي بازبيني مشخصه مطابقه مستلزم حركت نيست، طبيعتاً از حركت سازه
هاي  شوند. لذا مشخصه بندي مي در نظام مطابقه نيز مانند بازبيني از طريق حركت به لحاظ تعبير(نا)پذيري و قدرت طبقه

). در اين رويكرد، حركت 12: 1387تعبيرناپذير در اين نظام نيز براي همگرايي جملات بايد حذف شوند (كواك، 
شدن مطابقه به جاي حركت  شود. اين در حالي است كه با جايگزين قوي تلقي مي هاي مشخصه  آشكار همچنان از ويژگي

16Fهاي نحوي، اصل موضعي مشخصه

17Fو چارة نهايي 12

ها، به عنوان شروطي براي مطابقة بين يك  در مورد حركت مشخصه 13
18Fجستجوگر

19Fو مقصد 14

يك عنصر با  هاي تعبيرناپذير و مقصد، شود. جستجوگر، يك هسته با مشخصه در نظر گرفته مي 15
 ). 21: 2005هاي جستجوگر است. (هورنستاين،  هاي تعبيرپذير متناظر با مشخصه مشخصه

هاي تعبيرناپذير بعد از بازبيني از طريق  )، مشخصه1995گرا (چامسكي،  تر برنامة كمينه هاي قديمي در نسخه
)، 2001تر اين برنامه (چامسكي، هاي جديد شدند. اين در حالي است كه در نسخه هاي تعبيرپذير حذف مي مشخصه

                                                 
1 H. Lasnik 
2 S. Kwak 
3 N. Hornstein 
4 interpretable 
5 uninterpretable 
6  H. H. Zeijlstra 
7 convergence 
8 feature checking 
9 move 
10 agree 
11 spec-head 
12 Locality 
13 Last Resort 
14 probe 
15 goal 
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20Fها گذاري مشخصه ارزش«سازوكار جديدي در قالب 

هاي فاقد ارزش  ارائه شده است. بر طبق اين نظام، همة مشخصه» 1
گذاري نشده باشد، در سطوح رابط نحوي  هاي ارزش شوند، و چنانچه يك اشتقاق حاوي مشخصه» گذاري ارزش«بايد 

 ). در مقالة حاضر، سازوكار اخير اتخاذ شده است.16: 2004ساقط خواهد شد (زيلسترا، 
 

 . نفي جمله2-2
21Fنفي در اصطلاح كليما

شود. به طور كلي، تمايز ميان نفي  تقسيم مي» نفي سازه«و » نفي جمله«) عمدتاً به دو گروه 1964( 2
منة نشانة نفي قرار گيرد، نفي از شود. چنانچه كل گزاره در دا جمله و نفي سازه به تفاوت در دامنة نشانة نفي محدود مي

نوع نفي جمله است و در صورتي كه دامنة نفي صرفاً به يك سازة خاص محدود شود، نفي از نوع نفي سازه خواهد بود 
22F). به باور يسپرسن47: 2004(زيلسترا، 

واره است و اين  )، سيطرة نفي جمله در دامنة جمله1964) و كليما (1917( 3
23Fشود. زانوتيني خودايستا ظاهر مينشانه بر روي فعل 

جمله به دو شيوة   معتقد است كه توزيع نشانة نفي )5-3: 1997( 4
 گيرد: كلي (قبل و بعد از فعل) صورت مي

 هاي ايتاليايي، اسپانيايي و غيره؛ هاي نفي در جايگاه قبل از فعل، مانند زبان (الف) نشانه
24Fهاي اكسيتان ها و گويش ند زبانهاي نفي در جايگاه بعد از فعل، مان (ب) نشانه

 ؛5
 (ج) كاربرد همزمان نشانة نفي در جايگاه قبل و بعد از فعل، مانند زبان فرانسوي.  

25Fاز سوي ديگر، پاين

سازي جمله پيشنهاد كرده است، كه از ديدگاه او، همة  ) چهار شيوه به منظور منفي1985( 6
كنند (پاين،  د و در اين ميان برخي نيز بيش از يك شيوه را اتخاذ ميبرن ها بهره مي ها حداقل از يكي از اين شيوه زبان

 ): 2001؛ زانوتيني، 1985
باشد كه داراي يك متمم از نوع جمله  هاي يك فعل برخوردار مي (الف) استفاده از يك نشانة نفي كه از ويژگي

26Fة نفي و نشانة نموداست كه مركب از يك نشان» فعل منفي«است. به عبارت ديگر، اين نشانه، نوعي 

 است؛ 7

هاي يك فعل كمكي خودايستا (داراي وندهاي شخص، شمار،  (ب) استفاده از يك نشانة نفي كه داراي ويژگي
 باشد؛ زمان، نمود يا وجه) به علاوة يك فعل واژگاني به صورت وجه وصفي ناخودايستا مي

اين جزء ممكن است تغييرناپذير باشد و يا است. » جزء قيدي«(ج) استفاده از يك نشانة نفي كه به صورت يك 
 نسبت به وجه، زمان، يا نمود حساس باشد، مانند نشانة نفي در زبان فرانسوي؛

 دهد.    (د) به عنوان يك پيشوند، پسوند و يا ميانوند كه بخشي از ساختواژة فعل را تشكيل مي
اممقوله نحوي «ن است كه آيا اين نشانه از يك شود اي ت دستوري نشانه نفي مطرح ميا پرسشي كه دربارة ماهي
27Fيابد. پالاك است كه به فعل انضمام مي» قيد«تشكيل شده است يا نوعي » مستقل

) در مقاله كلاسيك و 1989( 8
شوند  هاي مستقلي تلقي مي تأثيرگذار خود پيشنهاد كرده است كه عناصر نقشي مانند مطابقه، نفي يا زمان به عنوان هسته

                                                 
1 feature valuation 
2  E. S. Klima 
3 O. Jespersen 
4 R. Zanuttini  
5 Occitan 
6  J. R. Payne 
7 aspect 
8 J. Y. Pollock 
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) سازگار است كه عناصر نقشي 1986كنند. اين فرضيه با اين ادعاي چامسكي ( هاي گروهي خود را فرافكن مي كه مقوله
هاي نفي، عناصري هستند كه  هاي گروهي مشابهي نسبت به عناصر واژگاني برخوردارند. بدين معني كه نشانه از ويژگي

هاي معنايي آنها  كنند و به علاوه، ويژگي ا فرافكن ميهستة يك مقولة نحوي مستقل را تشكيل داده، مقولة گروهي خود ر
نام نهاده است. گروه نفي از » گروه نفي«كند. پالاك اين گروه را  كردن مفهوم يك گزاره ايفاي نقش مي نيز در منفي

) و جهت تجويز جملات منفي، مطابقة بين هسته 108: 2006گر تشكيل شده است (طالقاني،  يك هسته و يك مشخص
28Fگر الزامي است (هگمن مشخصــ 

 . )93: 1995 هگمن، ؛1991زانوتيني،  و 1
با قبول اين فرض كه جملات منفي داراي فرافكن گروه نفي هستند و با پذيرش اين نكته كه هر مقولة نحوي بايد از 

گردد. در اصول نظرية ايكس تيره پيروي نمايد، ضروري است كه ساخت دروني اين فرافكن و جايگاه هستة آن مشخص 
گر آن  تواند در هستة گروه نفي يا در مشخص خصوص جايگاه نحوي نشانة نفي چندين امكان وجود دارد. اين نشانه مي

تواند به  مي» نشانة نفي + فعل«قرار بگيرد. با اين وجود، امكان دارد كه اين نشانه در واژگان به فعل اضافه شود و عنصر 
شود تا تمام  چسب شده، به گروه نفي متصل مي ه اين ترتيب، نشانة نفي كه به فعل پيعنوان يك واحد در نحو عمل كند. ب

 ). 33 :1387جمله را منفي كند (كواك، 
هاي نفيِ قبل از فعل، هستة  سازد كه نشانه ) اين ايده را مطرح مي1989) به پيروي از پالاك (24: 1997زانوتيني (

تواند تمام جمله  كند كه نشانة نفي كه خود مي روند. وي عنوان مي قيد به شمار ميهاي نفيِ بعد از فعل،  گروه نفي و نشانه
اي كه نتواند تمام جمله را منفي كند و نيازمند حضور يك نشانة  گيرد، اما نشانه را منفي كند، در جايگاه هستة نفي قرار مي

). 167-168: 2004؛ زيلسترا، 1995؛ هگمن، 1997تواند در هستة نفي بنشيند (زانوتيني،  باشد، نمي منفي ديگر نيز مي
29Fدر زبان كايري nشود، مانند نشانة نفي  در مورد اخير، اثر نشانة نفي به هستة يك فرافكن نقشي متصل مي

2 . 
ها از نظر جايگاه نشانة نفي در جمله، ناشي از  ) مدعي است كه تفاوت اساسي بين زبان167-168: 2004زيلسترا (

ايگاه اصلي توليد نشانة نفي در جايگاه قبل از فعل در هستة نفي و يا بر روي فعل خودايستا در جايگاه تمايز ميان دو ج
: 2004زيرساختي است، و آنچه از نظر او مهم است، كشف رابطة بين اين دو جايگاه زيرساختي است. به باور زيلسترا (

شود، فعل  در جايگاه اصلي يا زيرساختي توليد ميهايي كه نشانة نفي بر روي فعل خودايستا  )، در زبان168-167
منفي] است كه بايد حذف شود. اين مشخصه بايد بيرون از سيطرة فعل باشد  -خودايستا داراي مشخصة نفي تعبيرناپذير [

قرار منفي] در جايگاه هستة نفي  -تا بتواند مقولة بالاتر، يعني گروه نفي را فرافكني كند. بر اين اساس، مشخصة نفي [
30Fگر  نفي گيرد و با عمل مي

شود. در اين حالت، مشخصة  كه داراي مشخصة تعبيرپذير [+ منفي] است، ادغام مي 3
 شود: گر حذف مي منفي] در قالب مطابقة هسته ــ مشخص -تعبيرناپذير [

 

(1) [NegP Op ¬ [iNEG] NegO [uNEG] [vP vo [uNEG]i [VP V- [uNEG]i]]] 
 مطابقه     حركت             حركت                                                        

                                                 
1  L. Haegeman  
2 Caireses 
3 negative operator 
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31Fپرسش معيار از الگوگيري )، با1991هگمن و زانوتيني (

 در را آن هستة و نفي نشانة ميان ارتباط ،)1990( ريتزي 1
32Fنفي معيار« قالب

 :سازند مي مطرح» 2
 ):1991) معيار نفي (هگمن و زانوتيني، 2(     

 .باشد نفي هستة يك با هسته ــ گر مشخص رابطة در بايد نفي گر عمل هر) (الف          
 .باشد نفي گر عمل يك با هسته ــ گر مشخص رابطة در بايد نفي هستة هر) (ب          

 

. گر الزامي است )، جهت تجويز جملات منفي، مطابقة بين هسته ــ مشخص1991بر طبق معيار نفي هگمن و زانوتيني (
گر نفي  گر اين گروه، جايگاه يك عمل بنابراين پيشنهاد شده است كه هستة گروه نفي، جايگاه نشانة نفي و مشخص

گر تهي با مشخصة نفي تعبيرپذير قلمداد  توان هستة فرافكن نفي را نيز جايگاه عمل باشد. به منظور رعايت اقتصاد، مي مي
باشد و اين مشخصه با همان نوع مشخصة  فعلي] نيز مي -خصة [گر داراي مش ). اين عمل108: 1387كرد (كواك، 

) بعد از سطح نحو به صورت 1993شدة هاله و مارانتز ( يابد و بر اساس ديدگاه صرف توزيع تعبيرپذير در فعل مطابقه مي
 ). 96: 1387شود (كواك،  نشانة نفي، آشكار مي

تي كانوني مراتبي جمله نيز از اهمي ه در ساخت سلسلهعلاوه بر ساخت دروني گروه نفي، شناخت جايگاه اين گرو
هاي دستوري جمله، يك پارامتر جهاني  مراتب فرافكن رسد كه جايگاه گروه نفي در سلسله برخوردار است. به نظر مي

ني هاي نقشي از يك ترتيب جها ) بر اين باور است كه جايگاه فرافكن گروه نفي نسبت به ساير گروه1990است. اوهالا (
هاي ساختاري  شود كه جايگاه كند، بلكه يك تغيير پارامتري است. اين ايده در قالب پارامتري مطرح مي پيروي نمي

نمايد: هاي گزينشي هستة فرافكن گروه نفي تبيين مي ه به ويژگيمتفاوت نشانة نفي را با توج 
 ):1990پارامتر نفي (اوهالا،  )3(
 كند. مي(الف) نفي، گروه فعلي را انتخاب  
 كند.  (ب) نفي، گروه زمان را انتخاب مي  

 

شده نيست، بلكه تعيين اين جايگاه بايد در نتيجة  مراتبي نحوي جمله، از پيش تعيين جايگاه نفي در ساخت سلسله
ان و ها مانند انگليسي، زير گروه زم ). نفي جمله در برخي زبان180: 2004هاي معنايي نشانة نفي باشد (زيلسترا،  ويژگي

33Fشود (لاكا هاي ديگر از جمله باسكي، بالاي گروه زمان توليد مي در برخي زبان

). بر اين اساس، بايد سازوكاري 1991، 3
اي  گرهاي گزارههاي نقشي ديگر كه عمل پيشنهاد شود كه به موجب آن، هستة زمان در روساخت جمله همة هسته

 ):1989به پيروي از پالاك، ، 1991فرماني كند (لاكا،  شوند را سازه محسوب مي
 

34Fفرماني زمان شرط سازه )4(     

 ):1991(لاكا،  4
 فرماني كند. گرهاي جمله را سازهزمان بايد در روساخت، همة عمل           

 

                                                 
1 Wh-criterion 
2 Neg criterion 
3 I. Laka 
4 Tense C-Command Condition 
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) كه 114: 2006) و فارسي (طالقاني، 1991هايي مانند باسكي (لاكا،  فرماني جمله، در زبان به منظور رعايت شرط سازه
نفي بر فراز گروه زمان قرار دارد، فعل يا فعل كمكي زماندار بايد به جايگاه هستة گروه نفي حركت كند. در اين گروه 

35Fت حركت هستهمحدودي«جابجايي، رعايت 

 نيز الزامي است: » 1
     )5( چامسكي، محدودي) 1986ت حركت هسته:( 

 طور بلافصل بر آن مشرف است، حركت كند. كه به Yتواند به جايگاه هستة  صرفاً مي Xهستة            
 

 . نفي جمله در گويش دشتستاني3
يابد و  ظهور مي» -no-/ ni«هاي جايگزين  و صورت» -nE«نشانة نفي جمله در گويش دشتستاني به صورت نشانة 

شود، چرا كه  يم  صورت زيربنايي تلقي -nEهاي متناوب، نشانة  كردن كل گزاره است. از ميان اين صورت نقش آن منفي
هايي جايگزين هستند كه  نشانه -niو  -noهاي  رود. در عين حال، صورت تري به كار مي هاي بسيار متنوع در محيط

) و 6هاي پسين و باز (مثال  هاي مجاور واكه هاي آوايي بسيار ويژه (به ترتيب، در بافت رخداد آنها محدود به بافت
نشان، نوعي وند است كه  باشد. نشانة نفي جمله در جملات خبري منفي، در حالت بي ) مي7هاي پيشين و بسته (مثال  واكه

هاي فعلي پيچيده و مجهول، قبل از صفت مفعولي  قبل از ستاك فعلي در افعال ساده، در آغاز افعال سبك در ساخت
 ملة تحت دامنة خود را منفي كند: رود و به تنهايي قادر است ج گذشته و قبل از نشانة نمود در برخي افعال ديگر به كار مي

 

     (6)  no-xard-om.     
نفي      –گذشته.خوردن  –م  اش         

 ’نخوردم.‘            

     (7)  tEmiz-eʃ        nE-kErd-i. 
تميز              –م  ش نفي    س –گذشته.كردن  –م  دش  

 ’تميزش نكردي.‘            
     (8)  nE-ræftE. 
نفي     –م.گذشته.رفتن  ش س              

 ’نرفته.‘            

     (9)  ni-mi-xas-Em-Eʃ. 
نفي     –نمود  –گذشته.خواستن  –م  اش –م  ش س              

            ‘ خواستم. آن را نمي ’ 
 

)، 1985) و پاين (1997يني (هاي نفي در فوق از طرف زانوت هاي ارائه شده از انواع نشانه بندي با درنظرگرفتن طبقه
ساز است كه به صورت  منفي» پيشوند«نشان، نشانة نفي در اين گويش يك  رسد كه در حالت بي اينگونه به نظر مي

رود. اما نكتة قابل توجه آن است كه نشانة نفي در اين گويش علاوه بر  به كار مي» قبل از فعل«فرض در جايگاه  پيش

                                                 
1 Head Movement Condition 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396بهار و تابستان ، اول ، شمارهنهم شناسي، دانشگاه اصفهان، سال انهاي زب پژوهش                                                              24

مراتب جمله  بالاتر ديگري در ساخت سلسله  نشان، قادر است در جايگاه فعل به عنوان جايگاه بيانضمام به جايگاه پيش از 
 ) زير بيانگر اين امر است: 11(  ، كل گزارة تحت دامنة خود را منفي كند. مثال نيز به كار رود و از آن جايگاه

  
     (10)  hova     xu     ni. 
هوا              م.حال.بودن   خوب      ش س         
 ’هوا خوب نيست.‘              

 
     (11)  hova      nE    xu-E. 
خوب    نفي            هوا       -م.حال.بودن  ش س           

 ’هوا خوب نيست.‘              
 

ة ساخت جملات ترين شكل از شيو نشان )، نشانة نفي به فعل اسنادي منضم شده است. اين جمله، بي10در جملة (
مند است. در  رود. به علاوه، توليد جملاتي از اين نوع در اين گويش كاملاً قاعده خبريِ منفي در اين گويش به شمار مي

مراتبي جمله بكار رفته است. آهنگ توليد جمله، افتان  )، نشانة نفي در جايگاهي بالاتر در ساخت سلسله11جملة خبري (
هاي اسنادي صادق  سازي عمدتاً در مورد جملات داراي فعل باشد. اين نوع منفي ي تأكيد مياست و نشانة نفي داراي نوع

است. در جملاتي از اين دست، نشانة نفي از اين قابليت برخوردار است كه از جايگاه بلافصلِ قبل از افعال خودايستا، 
اه قبل از عناصر غيرفعلي اعم از گروه هاي مجهول و مركب جدا شده، در جايگ افعال وجهي و نيز فعل سبك در ساخت
هاي التزامي قرار گيرد. بنابراين، تعيين اين  در ساخت» بـ«اي و نيز پيشوند التزامي  صفتي، گروه اسمي، گروه حرف اضافه

/ مراتب دستوري جمله، تبيين رفتار انتخابي نشانة نفي و نيز انگيزة لازم به منظور اين جابجايي جايگاه در ساخت سلسله
شود. ي است كه در ادامه به آن پرداخته ميادغام، موضوع مهم 

 

 . بحث و بررسي4
پذيريم كه  ) اين فرض را مي1995) و هگمن (1991)، هگمن و زانوتيني (1991)، لاكا (1989به پيروي از پالاك (

)، جايگاه 1991نوتيني (دهد. همچنين، به پيروي از هگمن و زا را تشكيل مي» گروه نفي«نفي در گويش دشتستاني يك 
نشانة نفي در اين گويش را در هستة گروه نفي قلمداد خواهيم نمود. علاوه بر اين، به منظور اقناع معيار نفيِ هگمن و 

) و زانوتيني 1991گر گروه نفي را به پيروي از هگمن و زانوتيني ( زانوتيني جهت تجويز جملات منفي، جايگاه مشخص
كنيم. همانگونه كه در بالا گفته شد، در اين گويش، نشانة نفي قبل از  گر نفي فرض ميل)، جايگاه عم44: 1997(

رود. بنابراين، اين  به عنوان نشانة نمود، به كار مي» ـ مي«ستاك فعل، قبل از فعل كمكي، قبل از صفت مفعولي و نيز قبل از 
نشان بر فراز گروه زمان و گروه فعلي قرار  بي پذيريم كه جايگاه گروه نفي در گويش دشتستاني در حالت فرض را مي

 دارد:
     )12( 

                                                                                NegP                                     
                                                                   

                                                                                  TP 
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                                                                                  vP                    ،66: 1991(لاكا( 
 

گيرد و نقش آن  نيز بالاتر از گروه نقشي زمان قرار ميهاي واژگاني و  در اين ساخت، گروه نفي بر فراز همة فرافكن
فرماني زمان، هستة  ت شرط سازهپذيريم كه به منظور رعاي )، مي1991كردن كل گزاره است. به پيروي از لاكا ( منفي

هاي  ة هستهكند تا با آن ادغام شود و از آن جايگاه، هم دار) به جايگاه هستة نفي حركت مي زمان (فعل يا فعل كمكي زمان
فرماني كند. نمودار زير حركت فعل زماندار به جايگاه هستة نفي را براي زبان  نقشي ديگر جمله را در روساخت سازه

 دهد: انگليسي نشان مي

 
     )13( 

 
 )73: 1991لاكا (

 

1986ت حركت هستة پيشنهادي چامسكي (در اين حركت، محدوديار فوق ت شده است. بنابراين، نمود) نيز رعاي
دار بايد  هايي مانند فارسي كه گروه نفي بر گروه زمان مشرف است، فعل يا فعل كمكي زمان كند كه در زبان بيني مي پيش

هاي  ). در ادامه، به بررسي جايگاه1991تا پيش از سطح صورت آوايي به جايگاه هستة گروه نفي حركت كند (لاكا، 
 مله خواهيم پرداخت. مراتبي ج مختلف نشانة نفي در ساخت سلسله

 

 . نفي جمله در جايگاه قبل از فعل4-1
گيرد. نمودار  ترين حالت در جايگاه آغازين فعل خودايستا يا فعل كمكي زماندار قرار مي نشان نشانة نفي جمله در بي

وه فعلي قرار گرفته است. هستة گروه ) است. گروه نفي در اين نمودار بر فراز گروه زمان و گر9) مربوط به جملة (13(
توانند به تنهايي جمله را  هاي نفي كه مي نفي، جايگاه نشانة نفي است. زانوتيني معتقد است كه جايگاه آن دسته از نشانه

). براون نيز جايگاه اين نشانة نفي را كه داراي مشخصة [+ منفي] است و 23: 1997منفي كنند، در هستة گروه نفي است (
) جايگاه نشانة نفي را كه 120: 1995گيرد. به علاوه، هگمن ( كند، در هستة گروه نفي در نظر مي جمله را منفي مي كل

داند. بنابراين، از آنجا كه نشانة نفي در گويش دشتستاني قبل از  شود، در هستة گروه نفي مي به فعل خودايستا متصل مي
36Fدر است كل جمله را منفي كند، در جايگاه هستة گروه نفي قرار دارد.رود و به تنهايي قا فعل خودايستا به كار مي

1  

                                                 
 ). 112: 2006؛ طالقاني، 107: 1387اين امر براي زبان فارسي نيز صادق است (كواك،   1
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نشان، يك نشانة قبل از فعل است بايد در ساخت  از آنجا كه هستة گروه نفي در گويش مورد بررسي، در حالت بي
پذيريم كه اگر  ) اين فرض را مي124: 2006شود. در اين مقاله به پيروي از طالقاني ( ظاهري به فعل خود ايستا متصل 

هاي نقشي مانند گروه زمان، هسته ـ ابتدا هستند. گروه نفي يك  چه گويش تحت بررسي، هسته ـ انتها است، فرافكن
باشد، بنابراين  شده مي مراتب دستوريِ جمله نسبت به گروه زمان پارامتري فرافكن نقشي است و جايگاه آن در سلسله

ـ ابتدا است. اما از آنجا كه در گويش دشتستاني، گروه فعلي و گروه نفي به ترتيب  گروه نفي نيز مانند گروه زمان، هسته
هسته ـ انتها و هسته ـ ابتدا هستند، بنابراين پرسشي كه ممكن است مطرح شود اين است كه نشانة نفي چگونه به فعل منضم 

 شود؟ مي
مستلزم صرف » حركت«و مطابقه. از آنجا كه گرا، اين عمل به دو طريق قابل انجام است: حركت  در برنامة كمينه

» مطابقه«باشد، بنابراين، در اين مقاله، اين انضمام در قالب  مراتب دستوري جمله مي هزينة بيشتري در فرايند ساخت سلسله
شود كه جايگاه  )، استدلال مي1995تببين شده است. به پيروي از چامسكي (» ها گذاري مشخصه ارزش«و از طريق نظام 

هستة گروه نفي از مشخصة نفي تعبيرپذير [+ نفي] برخوردار است. اين جايگاه، جايگاه زيرساختي و اصلي است كه نشانة 
نفي] موجود بر روي فعل مطابقه ايجاد نموده و آن را  -[ تعبيرناپذير شود. اين هسته با مشخصة نفي نفي در آن توليد مي

پذيريم كه انتخاب فعل به عنوان يك جايگاه  )، اين فرض را مي208: 1990كند. به پيروي از اوهالا ( گذاري مي ارزش
فعلي] نيز  -ميزبان براي نشانة نفي به اين دليل است كه اين نشانه علاوه بر مشخصة تعبيرپذير [+ نفي]، از مشخصة [

ي] بر روي فعل بازبيني و فعلي] در هستة گروه نفي با مشخصة تعبيرپذير [+ فعل -برخوردار است. مشخصة تعبيرناپذير [
پذيريم كه فاعل جمله از جايگاه  )، اين فرض را مي24: 2006شود. همچنين، به پيروي از طالقاني ( گذاري مي ارزش

گر گروه زمان، در جايگاه  گر گروه فعلي حركت كرده و پس از عبور از مشخص اولية خود در جايگاه مشخص
 هاي جمله حفظ شود.  رتيب سازهگيرد تا ت گر گروه مبتدا قرار مي مشخص
     )14( 
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 هاي فعل . نفي جمله در جايگاه قبل از متمم4-2

 

) 10) نشانة نفي در جايگاهي متفاوت نسبت به جايگاه نشانة نفي در جملة (11در گروه ديگري از جملات (مانند جملة 
ه، قبل از عناصر غيرفعلي جمله نظير گروه صفتي گيرد. در جملاتي از اين نوع، نشانة نفي، در ساخت ظاهري جمل قرار مي

 گيرد: ) قرار مي17اي (مثال  ) و يا گروه حرف اضافه16)، گروه اسمي (مثال 15و  11هاي  (مثال

 
     (15)   nE    xaʃ-E. 
خوشمزه     نفي       –م.حال.بودن  ش س                 

 ’خوشمزه نيست.‘               

     (16)   /i    maʃin-ku     nE   mal-E          mon-E. 
ماشين   اين                  –مال   نفي    معرفه  –م  ش م   س اش –م.حال.بودن  ش س  

 ’اين ماشين مال من نيست.‘                
     (17) nE   peI   to    bid-om. 
         گذشته.بودن     تو        با    نفي  –م  اش              

 ’با تو نبودم.‘              
باشند، به  اسنادي (استن، بودن، شدن، گشتن، گرديدن) مي  اين ويژگي عمدتاً مختص جملاتي است كه داراي فعل

مندي بسيار بالايي برخوردار است. توزيع نشانة نفي در جملاتي  طوري كه وقوع اين پديده در اين نوع جملات از قاعده
ها و  فرض هايي مختلفي تببين نمود، با اين حال، تحليلي ارجح است كه هيچ يك از پيش توان به شيوه ا مياز اين نوع ر

 تر باشد. گرا را نقض نكند و اقتصادي  اصول مورد قبول در برنامة كمينه
كه جملاتي مراتب دستوري جمله، ذكر اين نكته الزامي است  پيش از پرداختن به بررسي جايگاه اين نشانه در سلسله

 باشند: ) مي18-20هاي متناظر جملات ( ) صورت15-17از نوع (
     (18)   xaʃ ni.  
     (19)  /i   maʃin-ku  mal-E  mo ni. 
     (20)  peI    to   nE-bid-om. 
 

جا گونه كه مشخص است، در جملات فوق، نشانة نفي به جايگاه آغازين فعل زماندار منضم شده است. از آن همان
گيرد، بنابراين  شناختي، كل جمله يا گزاره را در بر مي كه در هر دو دسته از جملات فوق، دامنة نشانة نفي به لحاظ معني

شود اين است كه چنانچه اين  شوند. پرسشي كه اكنون مطرح مي هاي متناظر يكديگر محسوب مي هر دو گروه، صورت
توان رفتار توزيعي نشانة نفي را در ساخت  باشند، چگونه مي يكديگر هاي متناظر  دو گروه از افعال مورد بحث صورت

 مراتبي آنها تحليل نمود؟ سلسله
 توان به موارد ذيل اشاره نمود: اين ويژگي و رفتار متفاوت به طرق مختلفي قابل تببين است، كه از جملة آنها مي

 
  تحليل (الف):
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). در جملاتي كه نشانة نفي به فعل منضم 21شود (نمودار  في توليد مينشانة نفي در جايگاه اولية خود در هستة گروه ن
نفي] هستة گروه فعلي مطابقه  -هاي [+ فعلي] و [ فعلي] هستة گروه نفي و مشخصه -هاي [+ نفي] و [ شود، بين مشخصه مي

شود و بر  گذاري مي رزشنفي] هستة گروه فعلي ا -فعلي] هستة گروه نفي و مشخصة [ -ايجاد شده، مشخصة تعبيرناپذير [
)، نشانة نفي بعد از ساخت نحوي، توسط قواعد واژ ـ واجي بر روي فعل 1993طبق صرف توزيع شدة هاله و مارانتز (

گردد و از  شود، اين نشانه دستخوش جابجايي مي يابد. از ديگر سو، در جملاتي كه نشانة نفي به فعل منضم نمي تظاهر مي
 كند.  فرافكن بالاتر حركت ميجايگاه اولية خود به يك 

نشان  توان اين فرض را پذيرفت كه نشانة نفيِ منضم به فعلِ زماندار و فعل كمكي، در جايگاه بي در اين تحليل، مي
هاي فعل و نيز جايگاه آغازين جمله، در جايگاه نشاندار قرار دارد، چرا  است و نشانة نفي موجود در جايگاه قبل از متمم

اخير، نشانة نفي از برجستگي تأكيدي قابل توجهي نسبت به جايگاه نخست برخوردار است. همچنين، نشانة  كه در جايگاه
اي كه وقوع آن قبل از فعل كمكي و فعل اصلي زماندار  مندي بسيار بالاتري برخوردار است، به گونه نوع نخست از قاعده

مركب و پيچيده، همة افعال ساده و نيز همة انواع  هاي فعلي در انواع جملات خبري، پرسشي و امري، انواع ساخت
ة نشانة نفي است و در ه، جايگاه نشاندار، جايگاه ثانويبيني است. بر طبق اين فرضي هاي اصلي و اسنادي قابل پيش فعل

نمايد تا  گرا، اين جايگاه به عنوان جايگاه مقصد، بايد انگيزة لازم را جهت اين جابجايي فراهم چارچوب برنامة كمينه
هاي آن) به عنوان جستجوگر به اين جايگاه حركت كرده، مشخصة تعبيرناپذير خود را  مقولة نشانة نفي (و يا مشخصه

ساز صورت گرفته است،  ممهاي نقشي موجود در فرافكن مت گذاري كند. از آنجا كه اين حركت در فاز گروه ارزش
گروه نقشي است. به دليل سهولت در تحليل، به پيروي از زانوتيني توان نتيجه گرفت كه گروه جديد، يك  بنابراين مي

37F)، اين گروه را به طور دلخواه، يك گروه نقشي24: 1997(

كنيم. (همانگونه كه در بالا اشاره شد، نشانة  نامگذراي مي 1
ه فعل برخوردار است. نفي غيرمتصل به فعل زماندار و فعل كمكي از تأكيد آوايي قابل توجهي نسبت به نشانة نفي متصل ب

باشد، توجيه  اين تفاوت ممكن است حركت نشانة نفي نخست را به يك فرافكن بالاتر كه پذيراي اين عنصر مؤكد مي
 توان گروه تأكيد تلقي كرد.)  نمايد. اين فرافكن جديد را مي

بر اين اساس، به منظور رعايايد به هستة گروه )، هستة گروه نفي ب1986ت حركت هستة چامسكي (ت محدودي
 Fنفي] موجود بر روي هستة  -گذاري مشخصة [ نقشي مشرف بر آن حركت كند. انگيزة اين حركت، بازبيني و ارزش

] نيز برخوردار F-است به وسيلة مشخصة [+ نفي] هستة گروه نفي است. به علاوه، هستة گروه نفي از مشخصة تعبيرناپذير [
باشد، به عنوان جايگاه فرود  ] ميF+هاي ديگر) را كه داراي مشخصة [ رافكناست كه هستة گروه نقشي (در ميان ف

گيرد و ترتيب خطي  گر گروه مبتدا قرار مي كند. فاعل جمله نيز در چرخة نهايي حركت، در جايگاه مشخص انتخاب مي
ة نشانة نفي، قرار آيد. در اين حالت، كل گزاره، به همراه اثر فاعل، تحت دامن جمله در ساخت ظاهري به دست مي

 دهد.  مي
در اين تحليل، چنانچه نشانة نفي به فعل منضم شود، ميان نشانة نفي در اين جايگاه و فعل مطابقه ايجاد شده، 

هاي فعل  هاي خبري كه نشانة نفي در جايگاه قبل از متمم شوند. در ساخت گذاري مي هاي منفي بازبيني و ارزش مشخصه
شود. اگر چه اين  جايگاه اصلي خود حركت كرده به جايگاه هستة يك فرافكن بالاتر منتقل مي قرار دارد، نشانة نفي از

                                                 
1 functional phrase (FP) 
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رسد كه انگيزة حركت نشانة  گيرد، با اين حال به نظر مي تحليل، جايگاه توليد واحدي را براي توليد نشانة نفي در نظر مي
كه، اين تحليل نشانة نفي  ر دقيق، روشن نيست. نيز آنطو ة گروه نفي به هستة گروه نقشي بهنفي از جايگاه توليد در هست

كند، اما آنچنان كه در ادامه خواهيم  موجود در هر دو جايگاه هستة نشانة نفي و هستة گروه نقشي را يكسان قلمداد مي
 هاي متمايز قابل تقسيم است.  ديد، اين نشانه به دو نشانة متفاوت با ويژگي

 

 
     )21 ( 

 
 

  تحليل (ب):
شود، بين  شود. در جملاتي كه نشانة نفي به فعل منضم مي لية خود در هستة گروه نفي توليد مينشانة نفي در جايگاه او

نفي] بر روي هستة گروه فعلي مطابقه ايجاد شده،  -مشخصة تعبيرپذير [+ نفي] بر روي هستة گروه نفي و مشخصة [
)، نشانة نفي بعد 1993ود و بر طبق صرف توزيع شدة هاله و مارانتز (ش گذاري مي نفي] فعل ارزش -مشخصة تعبيرناپذير [

يابد. از آنجا كه انضمام مشخصة نفي به جايگاه آغازين  از ساخت نحوي، توسط قواعد واژ ـ واجي بر روي فعل تظاهر مي
پذيريم كه نشانة  مي گرا اين فرض را در چارچوب برنامة كمينه» ها قدرت مشخصه«فعل الزامي است، بنابراين بر اساس 

فعلي]، از مشخصة [+ قوي] نيز برخوردار است، كه اتصال آن به فعل را  -نفي علاوه بر برخورداري از مشخصة [+ نفي] و [
گيرد و نشانة نفي در همان جايگاه  قوي] باشد، اين انضمام صورت نمي -سازد. در عين حال، چنانچه نشانة نفي [ الزامي مي

 ماند.  اصلي خود باقي مي

قوي] برخوردار باشد، كه اين  -اين تحليل مستلزم اين است كه يك مقوله به طور همزمان از ويژگي [+ قوي] و [
باشد. بنابراين، از آنجا كه اين تحليل توجيه مناسبي را براي ابقاي نشانة نفي در جايگاه توليد  نوعي تناقض مي  دربردارندة
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نمايد. به علاوه، همانند تحليل (الف)، در  كند، ناكارآمد مي خت ظاهري فراهم نميخود و عدم انضمام آن به فعل در سا
اين تحليل نيز نشانة نفي موجود در هر دو جايگاه هستة نشانة نفي و هستة گروه نقشي يكسان قلمداد شده است، اين در 

 حالي است كه ما با دو نشانة نفي متفاوت سروكار داريم.
 

  تحليل (ج):
بنابراين ؛ شود هاي متفاوتي توليد مي در جايگاه است و ي در دو گروه از جملات مورد بحث، سازة متفاوتي بودهنشانة نف

هاي نفي در اين دو گروه از  توان استدلال نمود كه اگرچه نشانه فاقي است. در اين رويكرد ميشباهت ظاهري آنها صرفاً اتّ
هاي آوايي، توزيع  هاي ماهوي، ويژگي ، با اين حال از منظر ويژگيباشند افعال فوق داراي نقش مشابهي در جمله مي

اند: نخست  پذيرند، با يكديگر متفاوت مراتب جمله و نيز دامنة عناصري كه تحت گسترة خود مي نحوي در ساخت سلسله
بيانگر اين نكته است  ) نشانة نفي بايد لزوماً به فعل زماندار يا به فعل كمكي منضم شود. اين18-20هاي ( آنكه، در داده

شود و انفصال آن از فعل يا فعل كمكي زماندار تحت  محسوب مي» پيشوند«كه نشانة نفي در اين گروه از افعال، نوعي 
ت برخوردار است كه به )، نشانة نفي از اين قابلي15-17در جملات ( ،كه باشد. حال آن هيچ شرايطي امكانپذير نمي

كه، نشانة نفي در  هاي فعل) به كار رود. دوم آن اهي بالاتر در جمله (قبل از جايگاه متممصورت مستقل از فعل، در جايگ
كه، نشانة نفي متصل به فعل تعداد عناصر كمتري را در  تري در جمله برخوردار است. سوم آن گروه اخير، از تأكيد قوي

رسد كه نشانة  با توجه به اين شواهد به نظر مي دهد. بنابراين، مراتب ساخت دستوري جمله تحت دامنة خود قرار مي سلسله
است و هر كدام در جايگاهي متفاوت توليد » جزء قيدي«و » پيشوند«نفي در دو گروه از جملات فوق به ترتيب يك 

 شود. مي
اه شود. ميان نشانة نفي و فعل به ترتيب در جايگ در جايگاه هستة گروه نفي توليد مي» پيشوند«نشانة نفي به عنوان 

شوند. به  گذاري مي هاي تعبيرناپذير، بازبيني و ارزش هستة گروه نفي و هستة گروه فعلي مطابقه ايجاد شده، مشخصه
گرا، نشانة نفي بعد از ساخت نحوي توسط قواعد واژ ـ واجي بر  ت اصل اقتصاد در چارچوب برنامة كمينهمنظور رعاي

در ساخت ظاهري به فعل و فعل » جزء قيدي«انة نفي جمله در قالب يابد. اين در حالي است كه نش روي فعل تظاهر مي
گيرد و كل گزاره را تحت  مراتب ساخت جمله قرار مي شود، بلكه در جايگاهي بالاتر در سلسله كمكي زماندار منضم نمي

هاي  و صورت» -nΕ«كه به صورت نشانة اصلي » پيشوند«دهد. بر خلاف نشانة نفي جمله به عنوان يك  دامنة خود قرار مي
يابد، نشانة  هاي پيشين و بسته ظهور مي در بافت مجاور واكه» -ni«هاي پسين و باز و  مجاور واكه  در بافت» -no«جايگزين 

يابد. اين جزء قيدي قادر است قبل از  تظاهر مي» nΕ«صرفاً به صورت نشانة تغييرناپذير » جزء قيدي«نفي به عنوان يك 
 اي) در زير جايگاه فاعل قرار گيرد: عم از گروه صفتي، گروه اسمي و گروه حرف اضافههاي فعل جمله (ا متمم

 

      (22) nE    si      mæz-E         to   bi. 
خاطر    براي    نفي           -م.گذشته.بودن     تو   كسره  ش س            
 ’به خاطر تو نبود.‘              
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     )23( 

 
از نوع جملة فوق، نشانة نفي در ابتداي جمله قرار نگرفته است، بلكه فاعل جمله به صورت تهي در  در جملاتي

 توان با جايگزيني اين فاعل تهي با يك فاعل آشكار، اثبات كرد: كند. اين ادعا را مي ابتداي جمله ايفاي نقش مي
 

     (24)  Ø    nE   xu-E. 
     (25)  hova     nE   xu-E. 

     (26) *nE   hova       xu-E.  
 

گونه كه از جملات فوق مشخص است، نشانة نفي در جملات خبري در جايگاه آغازين جمله قرار ندارد، بلكه  همان
شود. همچنين، كاربرد فاعل بعد از نشانة نفي در جملات  جايگاه آغازين جمله توسط فاعل آشكار يا غيرآشكار اشغال مي

). فاعل در جملات منفي از اين دست پس از خروج از جايگاه 25كند، مانند مثال ( وري توليد ميخبري، ساختي غيردست
اوگر  گر گروه نفي، در جايگاه مشخص گر گروه زمان و مشخص گر گروه فعلي و عبور از مشخص ة خود در مشخصلي

د. در چنين حالتي، اثر فاعل در جايگاه ت شوهاي جمله در ساخت ظاهري رعاي ي سازهنشيند تا ترتيب خطّ گروه مبتدا مي
گيرد. بنابراين، اين تحليل نسبت به  ماند و تحت دامنة نشانة نفي به عنوان نفي جمله قرار مي گر گروه فعلي باقي مي مشخص

هاي (الف) و (ب) از كارايي بيشتري برخوردار است. علاوه بر اين، اين تحليل، دو نشانة نفي مختلف به عنوان  تحليل
كند، كه اين تمايز با شواهد آوايي، توزيعي، نحوي و صرفي ارائه شده  را از يكديگر متمايز مي» جزء قيدي«و » پيشوند«

 كند.  گرا را نقض نمي در بالا سازگارتر است و هيچ يك از معيارهاي موجود در برنامة كمينه
 گيري . نتيجه5

قبل   و در جايگاه» پيشوند منفي«اصلي و فعل كمكي زماندار يك  نشانة نفي در گويش دشتستاني در جايگاه منضم به فعل
هاي ذاتي، آوايي، صرفي، و  شود. اين دو عنصر به لحاظ ويژگي محسوب مي» جزء قيدي منفي«هاي فعل، يك  از متمم

يگاه هستة اين شديم. در جا نفي مستقل نحوي فرافكن به مقاله قائل اين باشند. در هايي چند مي توزيع نحوي داراي تفاوت
گر نفي جمله قرار دارد. اين فرافكن بر فراز گروه زمان قرار دارد و  گر آن، عمل فرافكن، نشانة نفي و در جايگاه مشخص
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كند تا  فرماني زمان، فعل زماندار در سطح صورت منطقي به جايگاه هستة نفي حركت مي به منظور رعايت شرط سازه
ني كند. نشانة نفي به عنوان پيشوند منفي پس از توليد در جايگاه هستة گروه نفي، با فعل فرما هاي نقشي را سازه ساير هسته
شود. نشانة نفي بعد  گذاري مي فعلي] نشانة نفي بازبيني و ارزش -نفي] فعل و [ -يابد. در اين مطابقه، مشخصة [ مطابقه مي

در مقابل، در جملاتي كه در ساخت ظاهري آنها نشانة يابد.  از سطح نحو توسط قواعد واژ ـ واجي، بر روي فعل تظاهر مي
اي) قرار دارد، نشانة نفي به عنوان  هاي فعل جمله (اعم از گروه اسمي، گروه صفتي، و گروه حرف اضافه نفي قبل از متمم

عل در شود و به دليل عدم انضمام به ف جزء قيدي در جايگاه هستة يك گروه نفي متفاوت در جايگاه بالاتر توليد مي
 ماند.  ساخت ظاهري، در همان جايگاه توليد، باقي مي
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